
 
 

 
 

 

 

تحلیل فقهی، حقوقی قوانین مرتبط با مصادره  

   ∗اموال
 ∗∗حجت عزیزاللهی

 چکیده
های مرسوم در جوامع مختلف بوده است  مصادره اموال از دیرباز یکی از مجازات

  .یونان و ایران باستان مشاهده نمود،  روم هایی از آن را در  توان جلوه می که  تا جایی
بعد از ظهور اسلام نیز از زمان خلفا همواره مصادره اموال به عنوان یک مجازات  

توان مصادیق در زمان حاضر هم ضمن مواد قانونی متعددی می  است.  مطرح بوده
توصیفی  آن روش  با  حاضر  پژوهش  یافت.  و  ،  را  لغوی  بررسی  به  ابتدا  تحلیلی 

، واژگان مشابه آن مانند آنیت  پرداخته است و برای تبیین ماه  «مصادره»اصطلاحی  
میاموال،  ضبط   نهایت  در  که  داده  قرار  بررسی  مورد  را  و...  مالکیت  توان  سلب 

سلب دائمی مالک از حقوق مالکانه توسط حکومت و تملیک  ماهیت مصادره را »
مبانی فقهی مصادره اموال  در گام بعد،    آن اموال به دولت بدون عوض« معرفی نمود.

توان گفت مشهور فقهای گیرد که در نتیجه میت مورد بررسی قرار می به عنوان مجازا
منظور   ،اسلامی به  اموال  مصادره  مشروعیت  به  قائل  امامیه  و  سنت  اهل  از  اعم 

مجازات شده و برای این نظریه ادله فراوانی از جمله مشروعیت تعزیر مالی و روایاتی  
  ر توسط پیامبر اکرم از جمله ماجرای تخریب مسجد ضرا از سیره معصومین

و نیز شواهدی از سیره   فروشان توسط امیرالمومنینکشیدن محله شرابو به آتش 
با این همه،  انداصحاب مانند برخی افعال خلیفه دوم آورده قابل  .  تمامی این ادله 

 زیرا گرچه مشروعیت تعزیر مالی قابل دفاع است و مشهور فقها آن ،  خدشه هستند
پذیرفته دانستمینما  ا،  اندرا  آن  مصداق  را  اموال  مصادره  مالی ،  توان  تعزیر  زیرا 

پرداخت جریمه به  الزام  از  است  عبارت،  عبارت  اموال  مصادره  سلب  ا  و  از  ست 
با هم تفاوت ماهوی دارند. روایات مورد ،  مالکیت اموال موجود که این دو پدیده 

قابل  ،  سیاری که دارندهای سندی و دلالی بخاطر خدشهه  استناد در این زمینه نیز ب
  است.پذیرش نبوده و سیره اصحاب هم فاقد حجیت 

 .مصادره، تعزیر، مجازات مالی، ضبط اموال، سلب مالکیت  : هاید واژه کل
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 مقدمه 

جمله کشورهایی است که قانون اساسی و قوانین موضوعه آن با در نظر    ایران از
دهد  می  مجموعه قوانین مصوب نشان شده است. بررسی  گرفتن موازین فقهی تنظیم 

که به شکل مستقیم  شده است  کنون، قوانین متعددی تصویب    تا  1357که از سال  
 شود.یا غیرمستقیم به مصادره اموال مربوط می 

قانون   قانون اساسی جمهوری اسلامی و  49توان به اصل  می ،  جمله این قوانین  از
تبصره    5ماده و    15  با  «لامی ایران قانون اساسی جمهوری اس  49نحوه اجرای اصل  »

قانون مجازات اسلامی و   712و   709، 640،  588،  562، 539،  522و نیز مواد 
  4و    3قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده    30و    28،  14،  13،  4ماده  

واحده قانون    برداری و مادهقانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاه 
قانون مربوط    18راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایل نقلیه موتوری و ماده  

قانون تشدید   3به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی و ماده  
واحده قانون تشدید    مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح و ماده 

واردکنندگان، و  اسکناس  جاعلین  مصرف توزیع   مجازات  و  کنندگان  کنندگان 
   .اسکناس مجعول اشاره نمود

  است؛  عنوان یک مجازات تعزیری بیان گردیدهدر برخی از این قوانین، مصادره به
نمونه اسلامی   19ماده  ،  برای  مجازات  مجازات ،  قانون  از  را  یکی  اول  درجه  های 

 مصادره کل اموال شخص مجرم بیان کرده است.  

اینک به  توجه  و  با  رسیده  اساسی،  قانون  نگهبان  شورای  تأیید  به  قوانین  این  ه 
بررسی میزان سازگاری این قوانین با مبانی فقهی  ،  مشروعیت فقهی نیز پیداکرده است 

ها زیرا این قوانین مستند قضات دادگاه بوده و بر اساس آن ،  رسدضروری به نظر می 
به مصادره    ری از اموال محکوم نمایند و طبق این آراء بسیامبادرت به صدور حکم می 

اموال نامشروع    وتوجهی از این اموال جزشود. این در حالی است که بخش قابل می 
نمی  آن محسوب  به  تعدی  اموال  و طبق اصل احترام  نمی شود  باشد؛ پس  ها جایز 

تا وجه   بررسی شود  فقه  در  اموال  پدیده مصادره  مبانی  پیرامون  که  است  ضروری 
 نوان نوعی از سلب مالکیت روشن گردد.  مشروعیت آن به ع
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اعمال   جزو  مصادره  اسلامی  مختلف  جوامع  در  اسلام  تاریخ  طول  در  البته 
تا ریشه فقهی    است   حاکمان بوده و بیشتر با امور حکومتی و سیاسی ارتباط داشته

باید توجه داشت که فقهای بسیاری از فقهای شیعه مانند مقدس  ،  داشته باشد اما 
و فقهای مذاهب   9فاضل شیبانی و امام خمینی ،  فاضل قطیفی ،  قق ثانی مح،  اردبیلی 

یوسف ابو  مانند  سنت  و  ،  قیمابن ،  ابوعبید،  اهل  مسئله  ماوردی  این  به  تیمیه  ابن 
دراین ،  اندپرداخته مختلفی  فقهی  مسائل  سویی  از  مانند  زیرا  دارد  وجود  باره 

و از سوی دیگر  ،  ست مشروعیت خریدوفروش اموال مصادره شده که مورد ابتلا ا
بحث فقهی درباره وظیفه حکومت اسلامی در قبال اموال نامشروع ضروری به نظر  

 رسد. می 

آموزه  اساس  بر  داشت  توجه  خاصی  باید  احترام  از  افراد  اموال  اسلامی،  های 
سطح با آبرو و عرض آنان قلمداد شده است؛ به همین جهت،  برخوردار بوده، و هم 

ولی در موارد  ،  شده است   ها وضع ی برای صیانت و حفظ آن اگیرانه قوانین سخت 
اموال کرده است که سبب  زیادی مشاهده می  به مصادره  شود که قانونگذار حکم 

آن  تملک  از  حقوقی  یا  حقیقی  اشخاص  اموال  فراهم  خروج  دولت  به  انتقال  و  ها 
 باشد.گردیده است که نتیجه آن، تصرف مالکان جدید در این اموال می 

به خوبی روشن می از   له اصلی پژوهش حاضر تحلیل  ئشود مس آنچه گفته شد 
رسد وجود  به نظر می که    مبانی فقهی مجازات مصادره اموال در قوانین اسلامی است 

رو  در مطالب پیشیست؛  قابل اثبات ننیز    این نوع مجازات در سیره معصومین
،  لذا با روش توصیفی ،  این فرضیه مورد بررسی قرار خواهد گرفت   ترابعاد گسترده 

شود و سپس مبانی  حلیلی در این مقاله ابتدا به بررسی ماهیت مصادره پرداخته می 
می  قرار  بررسی  و  نقد  مورد  مجازات  به عنوان  پدیده  این  به  فقهی  آن  ابعاد  تا  گیرد 

 خوبی روشن گردد.  

متعددی صورت گرفته است که از جمله این    هایدر زمینه مصادره اموال پژوهش 
 :هایبه کتاب توان می تحقیقات 



 

�
 

252 

N

ی 
لم

 ع
مه

لنا
ص

و ف
د

«
وق

حق
ی 

بان
و م

ی 
لام

اس
ه 

فق
ت 

عا
طال

م
» /  

ال
س

جه 
هم

د
 / 

ن 
ستا

تاب
 و 

هار
ب

14
03

 

موضوعه    ـ حقوق  دولت)در  توسط  اشخاص  اموال  مصادره  دیگران،  و  »اسلام 
 ؛ایران(«

 ؛ » تحلیل و ارزیابی سیاست جنایی ایران در حوزه ضبط و مصادره اموال« ـ

با جرم در حقوق ایران و  »بررسی تطبیقی مصادره، ضبط و استرداد اموال مرتبط  ـ
 ؛المللی«انگلستان و اسناد بین

»امام خمینی و حکومت اسلامی: نهادهای سیاسی و اصول مدنی)بخش قلمرو    ـ
 .« اشاره نمود( مالکیت خصوصی و حکم مصادره اموال از دیدگاه امام خمینی 

، ست با رویکرد حقوقی انجام شده ا  ها و موارد مشابه آن اکثر این پژوهش لیکن  
یک  توان  می لذا   عنوان  به  را  فقها  دیدگاه  از  اموال  مصادره  فقهی  مبانی  بررسی 

 نوآوری پژوهش حاضر دانست.و  وجه تمایز ، مجازات

 «مصادره اموال»شناسی مفهوم .1

ابتدا لازم است    شود های جدید در فقه محسوب می با توجه به آنکه این لفظ از واژه 
 از نظر لغوی مورد بررسی قرار گیرد و سپس در اصطلاح فقها تعریف آن روشن گردد.

 تعریف لغوی مصادره . 1 .1

شود که واژه »مصادره« به معنای مطالبه مال  لغت روشن می  هایب ابا تتبع در کت
از لغت 83/  7:  1414،  باشد.)زبیدیمی  البته برخی  و    ،دانان معاصر(  الحاح  قید 

مصادره به معنای  »  اند:و چنین تعریف نموده   اصرار را در تعریف لغوی مصادره آورده 
 1  ( 419: 1988.)کراع النمل، «گرفتن چیزی با اصرار است 

  تعریف   «آنچه تملک پذیرد »بوده که در لغت به معنای   «مال»هم جمع    «اموال»
منظور،   است.)ابن  لغت   636  :1363شده  بعضی  در  مال  نامه(  تعریف  در  ها 

باشد،  گفته  داشته  مبادله  ارزش  آنچه  و  باشد  کسی  ملک  در  »آنچه  است:  شده 
 (  3078:  1384خواسته، دارایی و...«.)معین، 

 
 .ای طالبه ملحفا   ی و بهعلی الش   ة صادر .1
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توجه انسان قرار گیرد و انسان بخواهد مالک آن   برخی مال را به »چیزی که مورد 
شده است، چون مال،  اند. گویا این کلمه از مصدر »میل« گرفته یف کرده تعر  ،شود« 

( به  74/  2:  1392شود.)طباطبایی،  سوی آن متمایل می چیزی است که دل آدمی به 
می  وسیع نظر  مفهوم  در  قابل رسد،  و  داشته  اقتصادی  ارزش  آنچه  هر  و  تر،  مبادله 

 شود. تقویم به کالا و پول باشد، مال محسوب می 

باره، مطلوبیت شیء،  یت اشیاء نیز به ملاحظه همین خصوصیات است، دراینمال
قابل  و  داشتن  عقلایی  است. منفعت  آن  مالیت  اصلی  ارکان  از  آن،  بودن  مبادله 

رو، کاشف الغطاء، مالیت داشتن یک شیء را به معنای صحت مبادله آن با مال  ازاین
به پس در نظر عرف و عقلا مدار مالیت    است؛  دانسته  ای گونه شیء این است که 

یا کمالی را مستقیما    نیازهای ضروری  بوده و یکی از  باشد که ذاتا  مطلوب انسان 
 ( 76: 1422برآورده کند.)کاشف الغطاء،  

 تعریف اصطلاحی مصادره اموال در متون فقهی امامیه. 1 .2

 در بین علمای شیعه دو تعریف از مصادره وجود دارد: 

 مضیّق: ( تعریف أ

بیت  به  افراد  از  معین  اموال  ملکیت  انتقال  به  امر  ولی  )محمود  .المالحکم 
   1  (295/ 3تا: عبدالرحمن، بی 

گفت کلمه »انتقال ملکیت«  توان  می شود در این تعریف  گونه که دیده می همان 
کرده  از تعریف مصادره اموال خارج  را  مواردی مانند توقیف اموال و اتلاف اموال  

جلوگیری موقت از تصرف مالک در اموال است و در    را توقیف اموال صرفا  زی است،  
در اتلاف اموال نیز اموال از مالیت ساقط    .گیرد آن هیچ انتقال ملکیتی صورت نمی 

کلمه »الی بیت المال«  همچنین  شده و دیگر ملکیتی وجود ندارد که منتقل گردد.  
است  اموال  حبس  مانند  مواردی  کردن  بیرون  سوی    ، برای  از  اموال  حبس  زیرا 

 شود نه از سوی حکومت.  اشخاص انجام می 

 
 .حکم ولی الأمر بانتقال ملکیه أشیاء معینه من الشخص إلی بیت المال .1
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ست که این تعریف شامل »ملی  ا  بر این تعریف گرفت آن توان  می تنها اشکالی که  
زیرا ملی    ،که مصادره با ملی کردن تفاوت ماهوی دارد درحالی   ، شودکردن« هم می 

 ن عوض است.  خلاف مصادره که بدوه ب ،گیرد کردن همراه با عوض صورت می 

 ب( تعریف موسعّ: 

ای که سلطان یا غیر او مال را با  اند: »پدیدهبرخی از فقها در تعریف مصادره گفته 
( یعنی  یننقل از مجمع النهربه   295/ 3تا:)عبدالرحمان، بی .ظلم و تعدی بستاند«

دایره شمول این تعریف در مقایسه با تعریف گذشته    شود گونه که ملاحظه می همان 
برای بیرون کردن  توان  می البته کلمه »اخذ« در این تعریف را    وسعت بیشتری دارد.
ظهور در باقی ماندن مال دارد و کلمه »سلطان«   «،اخذ»زیرا    ،اتلاف اموال دانست 

ل توسط افراد  زیرا حبس اموا  ،برای خارج کردن حبس اموال معرفی کرد توان  می را  
و کلمه »ظلما   نه حکومت؛  اموال  توان  می « را  است  برای خارج کردن ملی کردن 

بلکه عوض عادله به مالک تعلق    ،گیرد زیرا در ملی کردن ظلمی صورت نمی   ، دانست 
زیرا از طرفی طبق    نیست،   جامع افراد ، اما  ولی این تعریف مانع اغیار است   ،گیرد می 

که  درحالی ،  شود مانه گرفته شود مصادره محسوب می این تعریف هر مالی که ظال 
شود؛ و از طرف دیگر توقیف  ها مشروع بوده و ظالمانه محسوب نمی برخی مصادره 

زیرا اخذ ممکن است دائمی باشد که توقیف    ، شودظالمانه اموال را هم شامل می 
 . شودشود و ممکن است دائمی باشد که مصادره محسوب می محسوب می 

زیرا طبق تعریف اول ملاک    ، وت این دو تعریف در ملاک مصادره است البته تفا
  ، خواه عادلانه  ،خواه ظالمانه باشد  ،مصادره سلب مالکیت از طرف ولی امر است 

خواه این    ،ولی طبق تعریف دوم ظالمانه بودن سلب مالکیت ملاک مصادره است 
 سلب مالکیت از طرف سلطان صورت گیرد و خواه از غیر سلطان. 

 مصادره اموال در متون فقهی اهل سنت. 1 .3

اهل سنت در تعریف مصادره چنین آمده است:   قدیمی   فقهی های  ب ادر بین کت
»مصادره دستور به آوردن اموال است به خلاف غصب که گرفتن مستقیم اموال همراه  
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ابن  ).که ظاهرا  در نظر ایشان بین مصادره و غصب دو فرق وجود دارد«  ، با جبر است 
  1  ( 266/ 2: 1415عابدین، 

کننده است و فرق دوم در  اولین فرق در مباشرت غاصب و عدم مباشرت مصادره 
توان این تقابل بین غصب و مصادره را در برخی  باشد. البته می وجود قوه قاهره می 

شده است: »اگر سلطان مال ودیعه را مصادره    مثلا  چنین گفته  ، دیگر از عبارات یافت 
   2( 424/  2تا:  )بهوتی، بی .د یا با قوه قاهره بستاند ضمان بر عهده ودعی نیست«نمای

ولی    ، شده است زور قسیم مصادره واقع   شود گرفتن مال به گونه که دیده می همان 
تفسیری بوده و در نگاه    ، هم یکسان هستند که ممکن است این عطف  در حکم با 

که عطف تفسیری    آنجا  ولی از   ، هر است ایشان مصادره همان گرفتن اموال با جبر و ق
شاید این    ،خلاف فصاحت است   حرف »أو«  گیرد و آوردن صورت می   «وحرف »  با

باشد و مراد از  دو باهم متفاوت بوده و مراد از مصادره همان توقیف قانونی اموال می 
 اخذ قهری همان غصب است. 

قرار    «غصب »ابل  در مق  «مصادره »شود در هر دو تعریف  گونه که دیده می همان 
وجه اشتراک بین دو  توان  می گرفته و منوط به امر سلطان و حکومت است؛ و این را  

مصادره سلب مالکیتی است   ،دیگر طبق این دو تعریف  عبارت   به  .تعریف دانست 
گیرد به خلاف غصب که از طرف آحاد جامعه  که از سوی دولت اسلامی صورت می 

 پذیرد. با اعمال زور انجام می 

عنوان یک مجازات    شود که مصادره بهالبته از برخی عبارات چنین برداشت می 
 گردد:به سه گونه از این نوع تعاریف اشاره می   در ادامه مطرح است که 

در تبیین حکم مصادره اموال اغنیاء که در استفاده از اموال خود دچار اسراف   .1
 :است  چنین مرقوم شده ،اندو تبذیر شده 

وسیله مصادره اموالشان یافت آیا    ها بهاگر حاکم مصلحت را در عقوبت آن 
ها در مصالح مسلمین جایز  المال و به مصرف کردن آنانتقال این اموال به بیت

 
 . وَالْغَصْبُ أَخْذُ الْمَالِ مُبَاشَرَه عَلَی وَجْهِ الْقَهْربِالْمَالِ الْمُصَادَرَه أَنْ یَأْمُرَهُ بِأَنْ یَأْتِيَ  .1

 . لم یضمن خذها قهرا  ألطان او صادرها الس   و ان   .2
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زیرا این عقوبت موجب از بین    ، است؟ هیچ دلیلی برای این جواز وجود ندارد 
برای جنایات مطرح  شود و شرع مقدس با همه احکام جزایی  رفتن اموال می 

)غزالی،  .ستا   عنوان عقوبت بر جنایت قرار نداده  نموده مصادره اموال را به
1429 :243  ) 

رد   انگاری مصادره  تعبیر مشروعیت مجازات  این  در  به شده است،  باآنکه    ولی 
 خوبی اشاره دارد که پیوسته این نگرش در مورد مصادره وجود دارد.

 است:   در جای دیگر چنین نگاشته شده

شود به پیروی از مصالح که تعزیر هر دو نظر)نظر غزالی و شافعی( منتهی می
و ضرب و قتل و مصادره اموال ثروتمندان درزمانی که مصلحت اقتضا کند 

همان است.  میجایز  دیده  که  بهگونه  ضرب  و  قتل  کنار  در  را  مصادره    شود 
 (  466: 1419عنوان نوعی تعزیر و عقوبت بیان نموده است«)غزالی، 

المال جایز است و در  ها تنها در مورد مسئولین بیت مصادره اموال از صاحبان آن 
 (  263/  6: 1418نجیم مصری، ابنموارد دیگر جایز نیست.)

زیرا طبق تعاریفی که در بخش اول    ، البته این تعابیر با مفهوم مصادره تنافی ندارند
نتقال مالکیتی که از سوی سلطان  گونه سلب و ا  د هرشاز شیعه و اهل سنت بیان  

خواه  ،  خواه هدف از آن مجازات باشد  ؛شودمحسوب می   «مصادره »صورت گیرد  
دیگری  می   عبارت   به   .چیز  بیان دیگر  تعاریف  از  را اخص  تعابیر  این  در  توان  شده 

 بخش اول دانست.

تری برای مصادره بیان شده است  در متون فقهی معاصر اهل سنت تعاریف روشن 
اما   ، شودها مصادره از افعال حکومتی محسوب می گفت در اغلب آن توان  می   که 

ها اتلاف اموال و انتقال مال به غیر توسط حکومت را هم جزو مصادره  برخی از آن 
  «اجبار»( برخی دیگر دو قید  353/  37:  1404لفین،  ؤاند.)گروهی از م تلقی نموده 

بودن »و   آورده   «بلاعوض  مصادره  ماهیت  جزو  قلعه را  :  1408جی،  اند.)رواس 
 (  106و   105: 1429؛درینی، 432
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»مالکیت  توان  ی م  کرد:  قلمداد  مصادره  از  تعریف  بهترین  را  پیشرو  تعریف 
بر اشیاء حاصل  شود و یا  که در جرم استفاده می را  شده از جرم و آلاتی  حکومت 

مصادره گویند«)جندی،    ،در ارتکاب اعمال مجرمانه دارند  هانیت استفاده از آن أش
گذشته   1  ،(186/  5:  1320 تعاریف  قیود  ذکر  بر  علاوه  مصادیق    ،زیرا  تبیین  به 

 پردازد.مصادره نیز می 

 واژگان مشابه . 1. 4

لازم است به بررسی مفهوم    ،برای رسیدن به تعریف مطلوب و جامع از مصادره 
تا در پرتو تبیین این اصطلاحات حدودوثغور این    اصطلاحات مشابه آن پرداخت 

 اصطلاح روشن گردد.  

است  اموال  مصادره  مشابه  واژگان  از  یکی  کردن«  گونه   ،»ملی  سلب  که  از  ای 
مالکیت بوده و در فرهنگ علوم اقتصادی تملک و اداره کردن یک واحد اقتصادی از  

گانگان بوده تعریف  طرف دولت که قبلا  در دست افراد یا مؤسسات خصوصی یا بی
  : عبارت است از  «ملی کردن »  ، ( به تعبیر دیگر654:  1388شده است.)فرهنگ،  

های خصوصی به مالکیت عمومی که در تعقیب بعضی  ی یانتقال دائم اموال و دارا»
که در    «،گیرد از اهداف سیاسی و اقتصادی و در ازای پرداخت عوض صورت می 

دپاره  با  را  کردن  ملی  موارد  از  بردهای  بکار  معنا  یک  به  کردن  اند.)جزایری،  ولتی 
1387  :3 /80 ) 

با مصادره اموال دانان  حقوق  »ضبط اموال« است.  ، یکی دیگر از واژگان مرتبط 
اند: »در علم درایه ضبط به معنی نگهداری  چنین گفته  «ضبط»برای تبیین اصطلاح 

یا کتبی حدیث است از حال سماع تا زمان اظهار و اداء و بیان و در حقوق    حفظی 
لنگرودی،   است«)جعفری  بایگانی  عمل  معمولا    ،(212:  1398اداری  در    که 

آید که دارای دو نوع موقت و دائم است؛ البته برخی از  های کیفری پیش می پرونده
اند که به معنای توقیف  ته دانس   « مصادره »را مترادف با    « ضبط»  ، نویسندگان حقوقی 

 
نها ان تستعمل  أو التی من شأو الالات التی استعملت    ةمن الجریم  ه الاشیاء المتحصل  ةتملیک الحکوم   .1

 . فیها
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ب ( همچنین کیفر  85:  1375کار رفته است.)محمدی،  ه  و اخذ مال توسط دولت 
اند که عبارت از زیان وارده نسبت  کلی تعریف نموده   طور   ضبط و مصادره اموال را به 
 ( همان حکم قانون و توسط مراجع قضایی است.)  به اموال نامشروع متهم به 

»توقیف اموال« است که مال عبارت است از صیانت    ،ادره دیگر واژه مرتبط با مص
افراط  از  نقل مال  و  تأمین وتفریط  از  اعم  مال  توقیف  که  مالک  علیه  وانتقال 

لنگرودی،   گفته  182:  1398است.)جعفری  به عملی  اموال«  بنابراین، »توقیف   )
  :1391صورت موقت بازداشت شود.)اباذری فومشی،    به  ، شود که اموال فردیمی 

مثال اگر شخصی بدهکار باشد و برای تسویه کردن بدهی خود  عنوان ( به 147-146
دادگاه حکم توقیف اموال    ، هیچ اقدامی نکرده باشد با پیگیری و شکایت طلبکاران 

دهد تا شخص بدهکار برای تسویه بدهی خود اقدام کند. با  شخص بدهکار را می 
عنوان  به   که مصادره اموالدرحالی   ،ت توقیف اموال، مالکیت اموال از بین نخواهد رف 

 .شودمجازات انجام و ملکیت اموال برای همیشه از دست مجرم خارج می 

واژه مرتبط دیگر »حبس اموال« است که در اصطلاح فقهی و حقوقی، به معنای  
به اجرای   حق خودداری یک طرف عقد از اجرای تعهد خود تا اقدام طرف دیگر 

قه و حقوق به انگیزه تعدیل و تنظیم روابط دوسویه یک  باشد. در ف تعهد خویش می 
تعهد و نیز مقررداشتن نوعی ضمانت اجرا در صورت امتناع یک طرف از اجرای  

ض منظور شده است  :  1387)طوسی،  . تعهد خود، حق حبس در قراردادهای مُعَوَّ
2 /120 ) 

ملاحظات   اشاره کرده که هدف از آن   به واژه »سلب مالکیت«توان  می و در نهایت  
مربوط به منافع عامه و جامعه بوده و همین است که عمل سلب مالکیت را موجه و  

 ( 64: 1386)بروجردی عبده، .سازد قانونی می 

می   از  گرفته  نتیجه  چنین  شد  گفته  این  آنچه  تمامی  مشترک  وجه  که  شود 
اما گاهی این منع توسط اشخاص    ،منع مالک از حق مالکیت است   ،اصطلاحات

م  آن ی صورت  به  که  اموال»  گیرد  می حبس  گفته  حکومت  شود  «  توسط  گاهی  و 
مشهور است؛ این سلب مالکیت گاهی با    «سلب مالکیت »  گیرد که به صورت می 
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آن  به  اموال که  با حفظ  اموال است و گاهی  اموال »  اتلاف  ا« می ضبط  ین  گویند. 
صورت    شود و گاهی بهمی گفته    «توقیف اموال»  گاهی موقت بوده که به آن نیز  ضبط  

 .گیرد دائمی صورت می 

یا    «ملی کردن » ضبط دائمی اموال گاهی همراه با پرداخت عوض است که به آن  
نام دارد.    «مصادره »گویند و گاهی بدون پرداخت عوض است که  می   « دولتی کردن »

  توان بین ملی کردن و مصادره تصور نمود؛ به این صورت که البته فرق دیگری را می 
های طبیعی به جهت نفع عامه  که حق حاکمه دولت در ثروت   آنجا  ملی کردن از

عنوان استثنایی بر قاعده کلی    ولی مصادره به است،  است یک قاعده مقبول و قانونی  
 . شوداحترام اموال محسوب می 

مصادره اموال عبارت است از سلب دائمی مالک از حقوق  »  توان گفت می بنابراین  
،  تعریف این  در    «.حکومت و تملیک آن اموال به دولت بدون عوض مالکانه توسط  

برای بیرون کردن    «دائمی »   قید  ، جنس بوده و فصل اول  « منع حقوق مالکانه»  عبارت 
برای بیرون کردن    « توسط حکومت »  قید  ، است و فصل دوم  « توقیف اموال»  اصطلاح 
 . است  «حبس اموال» اصطلاح 

است و    «اتلاف اموال»  برای بیرون کردن   «تملیک آن اموال به دولت ، »قید سوم
برای بیرون کردن اصطلاح ملی کردن از تعریف مصادره    «بدون عوض ، »قید چهارم

 باشد. می 

 انگاری کیفرگذاری و جرم. 2

 : اندتعریف کرده را چنین «  انگاریجرم»دانشمندان حقوق جزا 

با درنظرگرفتن   فرایندی نهاد مقتدر دولتی  یا هر  قانونگذار  آن،  به موجب  که 
  هنجارهای اساسی اجتماع و تکیه بر مبانی نظری قابل قبول با توسل به کیفر 

کند  مخل نظم اجتماعی را شناسایی و ممنوع می   [ظاهرا  ]  برخی از رفتارهای
 (90:  1390دی،  )نجفی ابرندآبا.نمایدو بدینسان، آزادی آدمیان را تحدید می

در  اینکه  جرم  با  حقوقی،  شناخته گفتمان  مفهومی  کیفرگذاری  شده انگاری  از  تر 
دانان فرایندی مجزا و متفاوت از  شناسان و حقوق است و بر پایه دیدگاه غالب جرم
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و چه بسا بتوان جرم را بدون جعل کیفر)مثلا  از طریق کاربست    ،کیفرگذاری دارد 
اما به نظر این ادعا   ، (hanna،  2008،  8-7ایجاد کرد)  ضمانت اجراهای غیرکیفری( 

شود و کیفر است که  کیفر شناخته می   درست نباشد، زیرا جرم در مفهوم دقیق آن با
هست  صرف  ماهیتش  و  گونه  از  را  هنظر  جرم  رسمیت    اصلی  آن  به  و  داده  تشکیل 

 ( 139-140: 1385بخشد.)فرحبخش، می 

نیز شکل کیفر  بدون  که جرم  ادعا  به  می   این  هنوز  انتظامی،  مانند جرایم  گیرد، 
  ، جرم ندانسته را  ای  ها چنین پدیدهلحاظ شهودی برای آدمیان شناسایی نشده و آن 

حتی اگر این ادعا پذیرفته شود که جرم قطع    ؛اندجرم معرفی کردهبلکه تخلف یا شبه 
توان از نقش اساسی کیفر در خلق پدیده جنایی نظر از کیفر وجود دارد، باز هم نمی 

ساز است و جرم بدون کیفر اگر هم قابل  چون کیفر در هر صورت جرم  ،غافل شد
باط با  ای در ارتتصور باشد، کیفر بدون جرم محملی ندارد. افزون بر این، هر نظریه

باید توجیهی برای جرم و همچنین منطقی برای مس  ولیت کیفری دست و پا  ئکیفر 
رو، نباید مایه شگفتی شود که چرا کیفرگذاری در پرتو اصول محدودکننده  کند. ازاین 

ای  ه گردد. پاسخ روشن است، توجیه کیفر بدون تمهید نظریانگاری توجیه می جرم
توجهی به این نکته مهم  ( بی murfy،  1985:   509  معنا خواهد بود.) پیرامون جرم بی 

شود تا هم رابطه ضروری و وجودشناختی جرم و کیفر نادیده گرفته شود و  سبب می 
هم نوعی اختلاط مفهومی میان الزام کیفری با سایر الزامات حقوقی پدید آید. الزام  

، انضباطی  دولتی فصل مشترک جرم با سایر الزامات حقوقی از قبیل تخلفات اداری
باشد، ولی کیفر وجه افتراق  ولیت مدنی( می ئو حتی تخلفات حقوقی محض)مس 

 ( 140 :)همان .ها است آن 

 تبیین فقهی مصادره اموال به منظور مجازات  . 3

با توجه به اینکه از سویی یکی از اصول مسلم و ضروری در دین مقدس اسلام  
احکام دیگر  از سوی  و  است  خصوصی  مالکیت  به  ت  احترام  اسلام  به  أجزایی  ثیر 

مورد   در  دارند.  جرایم  ارتکاب  از  اسلامی  جامعه  اعضای  بازدارندگی  در  سزایی 
فقهای اسلامی   بین  نظریه  دو  مجازات  منظور  به  مالکیت خصوصی  نقض  امکان 

 وجود دارد:
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دانند. از  برخی از فقها نقض مالکیت خصوصی را به منظور مجازات جایز نمی 
:  1429توان غزالی را قائل به این نظریه دانست.)غزالی،  بین علمای اهل سنت می 

در میان علمای شیعه نیز برخی مانند آیت الله گلپایگانی و صافی گلپایگانی   (243
هدف  به  قائل   به  را  خصوصی  مالکیت  نقض  و  اموال  مصادره  و  بوده  نظریه  این 

نمی  جایز  گلپایگان293  /1:  1413دانند.)گلپایگانی،  مجازات  صافی  بی ؛   : تای، 
92 ) 

اآنکه مال مسلمان و یا کسانی که ملحق به مسلمین هستند ه  ند باولی مشهور قائل 
ولی در برخی   ،درازی به آن را ندارد از احترام تام برخوردار است و کسی حق دست 

می  و  احترام ساقط شده  این  ادله شرعی  را سلب  شرایط طبق  مالک  مالکیت  توان 
 اند.به چند دلیل تمسک جسته نمود. طرفداران نظریه اول 

 ها ادله مشروعیت مصادره در متون فقهی امامیه و نقد آن .4

گوساله سامری را به آتش    ( حضرت موسی 97/  20طبق آیات قرآن کریم)طه   .1
( البته ضعف این استدلال واضح  333  /2کشیدند.)ر.ک: منتظری، دراسات،  

اولا    ،است  علما    استصحاب  زیرا  از  برخی  نظر  طبق  سابقه  شرایع  احکام 
 ( 107/ 15: 1377مخدوش است.)فاضل لنکرانی،  

 عنوان مجازات انجام گرفته باشد مورد تردید است.  اینکه این کار به ثانیا  

این گوساله از اموال سامری نبوده که بخواهیم از بین بردن آن را مجازات   اصلا    ثالثا  
اسراییل تهیه شده بوده و اگر کسی بگوید  های قوم بنی نت بلکه از زی   ، سامری بدانیم

در پاسخ گفته    ،خاطر تبعیت از سامری ه  یل است بئاسرااین کار مجازات همه بنی 
اسرائیل  توان آن را مجازات تمام بنی شود که خطاب قرآن به سامری بوده پس نمی می 

 دانست.

برو که تو در دنیا  ؛  الْحَیاه أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ رابعا  طبق آیه »قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَک فِی  
توان از  مجازات سامری حصر طبیعی بوده و نمی   ، گویی به من نزدیک نشوید«می 

 بین بردن گوساله را مجازات دیگر تصور کرد. 
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طبق گفتار خود استناد کننده به این دلیل، آتش زدن گوساله سامری برای    خامسا  
 توان آن را مجازات دانست.اد بوده و نمی از بین بردن ریشه فس 

سوره توبه پیرامون داستان مسجد ضرار که منافقین مدینه   107مفسرین ذیل آیه  .2
 اند: افکنی در میان صفوف مسلمین بنا کرده بودند چنین نگاشتهبرای تفرقه 

هنگامی که از تبوک بازگشت، عاصم بن عوف عجلانی و مالک بن    پیامبر خدا
خراب    ، که اهل آن ستمگرندرا  ستاد... و به آنان فرمود: بروید این مسجد  دحشم را فر 

کرده و آتش بزنید؛ و روایت شده که آن حضرت عمار بن یاسر و وحشی را فرستاد  
که آن را آتش بزنند و دستور داد که محل آن را جای ریختن خاکروبه و آشغال قرار  

 ( 126/ 5:  1415دهند.)طبرسی، 

سن اهل  فقهای  است.)سیوطی،  بین  شده  نقل  را  داستان  این  نیز  /  3:  2006ت 
ها حرفی از سلب مالکیت یا مصادره ملک مسجد البته در هیچ یک از نقل   (277

کن  این کار برای ریشه   بلکه ظاهرا    ،بیان نشده است   ضرار توسط نبی مکرم اسلام
  « مصادره »  زیرا طبق تعریفی که برای  ،کردن ماده فساد بوده نه مصادره مسجد ضرار

گردید می   ،مطرح  محقق  مصادره  درآید  زمانی  دولت  تملک  به  مال  که  شود 
نین تملکی قابل اثبات  های تاریخی چ از گزارش که در مورد مسجد ضرار  درحالی 
 نیست. 

از    که فرمود: برخی است  شده    روایت   در صحیحه ابن سنان از امام صادق .3
ورزیدند، آن  ندی می از نمازخواندن در مسجد کُ   امردم در زمان رسول خد

رسیده   آن  وقت  فرمود:  در  است  حضرت  را  نماز خود  که  بر در خانه کسانی 
هایشان را بر سرشان آتش  دستور دهیم هیزم بریزند و خانه   ،خوانندمسجد نمی 

یث دیگری از آن  ( و در حد293/  8  ؛ همان:194/  5:  1419بزنند.)حر عاملی،  
نمی   حضرت  نماز شرکت  ناپسند  منقول است کسانی که در  از عمل  کنند 

دهم اذان بگوید و پس از اقامه نماز   به مؤذن دستور می بردارند و الا  خود دست 
شان را به آتش بکشد،  هایدهم که خانه به یکی از اهل بیتم یعنی علی دستور می 

 ( 292/ 8؛ همان: 195/ 5 :همان اند.)زیرا در نماز شرکت نکرده 
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صرفا   هم  روایت  ظاهرا    این  و  بوده  خدا  جانب رسول  از  به    تهدیدی  وقت  هیچ 
 عنوان سیره نبوی استناد نمود. توان به آن به پس نمی  ، مرحله عمل نرسیده است 

که فرمودند: شخصی را  است  نقل کرده    مسمع بن عبدالملک، از امام صادق .4
ه بنده خود را شکنجه داده بود تا حدی که از دنیا  آوردند ک  امیرالمؤمنیننزد  

عنوان مجازات به وی یکصد تازیانه زد و یک سال زندانش    حضرت به  .رفته بود
 ( 92 /29: کرد و قیمت بنده را از او گرفت و بین فقرا تقسیم کرد.)پیشین

ند  ولی از نظر س  ،آنکه دلالت قابل قبولی بر جواز تعزیر مالی دارد   این روایت با 
زیرا در سلسله سند این روایت شخصی به نام محمد بن حسن بن    ،مخدوش است 

ضعیف و فاسد   شمون وجود دارد که طبق فرموده نجاشی واقفی و غالی بوده و جدا  
این روایت قابل استناد  رو  ازاین (  335:  1407المذهب معرفی شده است.)نجاشی،  

 نیست. 

امام صادق .5 از  پیام   سکونی  که  نموده  میوه   برنقل  که  مورد کسی  های  در 
اند از سر درخت دزدید حکم کرد که آنچه از آن خورده  نارس را که در پوست 

چیزی بر وی نیست و آنچه را با خود برده باید تعزیر شود و دو برابر قیمت آن را  
( اگر از ضعف سندی روایت به خاطر  226  / 18:  1409بپردازد.)حر عاملی،  

رده و باآنکه  کد نوفلی و سکونی وجود دارد صرف نظر  اختلاف نظری که در مور
روایت مذکور    ،مورد وثوق بدانیم  ،یکی غالی و دیگری عامی است را  این دو  

 شود و از اعتبار کافی برای استناد برخوردار است.موثقه می 

زمانی استدلال به این   زیرا اولا   ،این روایت از نظر دلالت خالی از مناقشه نیست 
روایت برای مشروعیت تعزیر مالی مفید است که ثابت کنیم ملزم کردن سارق به  

گونه که از ظاهر  که همان پرداخت دو برابر قیمت به خاطر تعزیر مالی است. درحالی 
آید این فرمایش نبوی حکم ولایی ایشان بوده نه  کلمه »قضی« در این روایت برمی 

 . یک حکم فقهی 

اگر این اضافه قیمت را تعزیر مالی بدانیم پس لازم بود که ایشان دستور دهند    ثانیا  
المال قرار گیرد در حالی که ایشان دستور به پرداخت اضافه  افه قیمت در بیت ض این ا
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لذا ممکن است الزام سارق به پرداخت دو برابر قیمت    ،اندقیمت به صاحب میوه داده 
رود. البته  میوه در پوست قابل رشد بوده و قیمت آن بالا می میوه به خاطر آن باشد که  
قیمت  فعلی می ذگدر سرتاسر ملاک  بشوداری حال  بود  آنچه که ممکن  نه  ،  باشد 

شود باید به اشق احوال  مگر آنکه بگوییم ازآنجاکه این سارق غاصب محسوب می 
 اخذه گردد. ؤم 

ایشان در ابتدا اذعان    ؛ارندالبته برخی از اخباریون در شرح این روایت گفتاری د 
شده کسی از فقهای امامیه مطابق این روایت فتوا  های انجامدارند که طبق بررسی می 

: ممکن  است   کنند که فرموده کلامی را از پدرشان نقل می   ، ؛ و در ادامهاست   نداده 
  ،است این اضافه قیمت به خاطر آن چیزی باشد که سارق خورده و حمل کرده است 

( اما طبق  359/  23:  1404ردن زمانی جایز بوده که حمل نکند.)مجلسی،  زیرا خو 
پس این گفتار با    ،ظاهر این روایت آنچه که سارق از درخت خورده غرامتی ندارد 

 ظاهر روایت منافات دارد. 

به  روایت  این  سنت  اهل  منابع  در  مکرم    البته  نبی  از  کلی  قاعده  یک  صورت 
اگر کسی   ؛ج بشئ فعلیه غرامه مثلیه و العقوبهکه »من خرشده است  نقل    اسلام

)ابو داوود  .ها کار و مجازات بر عهده اوست«کاری انجام دهد خسارات ناشی از آن 
 ( 137/  4: 1410سجستانی، 

همین می  گفت  بیان  توان  برابری  دو  غرامت  از  بعد  عقوبت  کلمه  نشان شکه  ده 
به می  غرامت  این  که  محسو  دهد  عقوبت  و  تعزیر  نمی عنوان  آنکه    ، شودب  مگر 

بگوییم مراد از عقوبت در این روایت حد سارق بوده و مراد از غرامت تعزیر مالی  
 باشد.او می 

در  .  6 موجود  کفارات  به  مالی  تعزیر  مشروعیت  برای  معاصر  فقهای  از  برخی 
اما ضعف این استدلال تا حدی    ،اندشریعت برای برخی محرمات استدلال نموده 

خود  که  است  »فت   روشن  عبارت  با  را  استدلال  این  هم  نموده  أمستدل  ختم  مل« 
ست  ا  ( وجه ضعف این استدلال هم به خاطر آن 338/  2:  1409است.)منتظری،  

عنوان  زیرا کفاره در مقابل گناه است و تعزیر به   ،که کفاره و تعزیر تفاوت ماهوی دارند



 

 
 

265 

ال 
مو

ه ا
در

صا
ا م

ط ب
رتب

ن م
انی

قو
ی 

وق
حق

ی، 
قه

ل ف
حلی

ت
 / 

ی 
له

زال
زی

 ع
ت

حج
 N

لی تعزیر مالی دولت  و  ، شودیک مجازات در مقابل جرم است. کفاره به فقیر داده می 
 شود.اسلامی پرداخت می 

بلکه هدف از آن ادب کردن    ،اعتبار عقلی: ازآنجاکه تعزیر امری عبادی نبوده   .7
مرتکب و افراد جامعه است. تعیین جزییات تعزیر به صلاحدید حاکم واگذار شده  

 / 2: کند.)پیشیناری، تعزیر را تعیین ذ ثیرگأاست که مطابق مصالح جامعه و میزان ت 
زیرا ما در    ،( اما این استدلال نیز طبق اذعان مستدل قابل تامل و خدشه است 342

صدد تعیین حکم شرعی تعزیر مالی هستیم که آیا در شریعت این کار جایز است یا  
 نه؟ 

نیز  گونه که مسلط بر مالش است مسلط بر جانش  اولویت قطعیه: انسان همان   .8
  ،تسلط انسان بر بدنش را شکست و حکم به نقض آن داد توان  پس وقتی می   ،هست 

به طریق اولی می  توان این حکم را صادر کرد؛ در داستان قرآنی  در مورد مال هم 
مجازات سارق آن است که    ،آمده است که طبق شریعت ایشان   حضرت یوسف

ولی    ، ( پس چطور خود سارق قابل تملک است 75مال گردد.)یوسف/  برده صاحب 
 ( 343/ 2:  1409اموال او قابل تملک نیست؟)منتظری، مصادره 

این استدلال    ،که قطعیت این اولویت مخدوش است   آنجا  لازم به ذکر است از
که  درحالی   ،زیرا نقص در بدن در حدود الهی مطرح شده است   ،قابل تمسک نیست 

یز و هیچ یک از فقها تعزیر بدنی را با نقص در بدن جا  ،باشدبحث ما در تعزیر می 
نی  آتوان نقص در اموال را با آن مقایسه نمود؛ و نیز داستان قرپس نمی   ، دانندنمی 

زیرا گرچه قائل به استصحاب احکام شرایع سابق هم    ،یوسف قابل استناد نیست 
یقینا    ،توانیم به آن تمسک کنیمولی در مورد این حکم نمی   ،باشیم این حکم    زیرا 

 قطع دست بیان گردیده است.  منسوخ شده و مجازات سارق در اسلام

اما باید   ،اندید جواز تعزیر مالی دانستهؤدر پایان برخی از فقها سیره عقلا را م  
  توجه داشت که این سیره زمانی قابل استناد است که متصل به زمان معصومین

 یید ایشان قرار گرفته باشد.أباشد و مورد ت
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عنوان  مامیه به ممنوعیت گرفتن مال به شده برخی از فقهای ا  با توجه به مطالب گفته 
( و نیز برخی از فقهای معاصر  239/  2:  1420اند)علامه حلی،  تعزیر تصریح کرده 

شود که به جواز تعزیر با گرفتن  اند که از بین فقهای امامیه کسی یافت نمی فرموده 
 ( 92تا: اموال فتوا داده باشد.)صافی گلپایگانی، بی 

 مصادره در متون فقهی اهل سنتادله مشروعیت  .5

مالی  تعزیر  پیرامون مشروعیت  متظافری  ادله  منابع اهل سنت هم شواهد و  در 
آن ارائه  ها اشاره و سپس نقد و تحلیل  ابتدا به برخی از آن در ادامه  که    ، وجود دارد 

 گردد.گانه اهل سنت در مورد تعزیر مالی بیان می در نهایت اقوال سه شود؛  می 

بن ابی عبدالله آمده است که گفت: سعد بن ابی وقاص را دیدم    از سلیمان  .1
صید در آن را تحریم    جایی که رسول خدا  -مردی را که در حرم مدینه

به صید پرداخته بود گرفته و لباسش را از تنش بیرون آورده بود و   -کرده بود 
می  سخن  او  با  صیاد  لباس  ]بازگرداندن[  مورد  در  او  دوستانش  و  گفتند 

پیامبرمی  که    خدا  گفت:  فرموده: »کسی  و  شمرده  محترم  را  حرم  این 
می  صید  اینجا  در  کسی  کند  من  مشاهده  و  بگیرد«  او  از  را  لباسش  کند 

ولی    ،گردانمنصیب من فرموده به شما بازنمی   که رسول خدارا  ای  طعمه 
(  381/  3:  1410پردازم.)ابو داوود سجستانی،  اگر خواستید پول آن را می 

نموده  البت نقل  مختصری  تغییرات  با  را  روایت  این  نیز  حنبل  احمد  ه 
 ( 217/ 2: 1416است.)ابن حنبل، 

که سعد برخی    ،روایت دیگری نیز نظیر این روایت از غلام سعد نقل گردیده است 
  -برند، وسائل آنان را گرفت و از بردگان مدینه را مشاهده کرد که درختان مدینه را می 

ارباب  خداگف  -هایشان به  پیامبر  از  نهی    `ت:  مدینه  درختان  بریدن  از  که  شنیدم 
فرمود: کسی که از آن چیزی ببرد وسایلش برای کسی است که او را  کرد و می می 

 ( 382/ 3: 1410کند.)ابو داوود سجستانی، دستگیر می 

  حدیثی از صفوان بن امیه نقل شده که عمرو بن مره خدمت رسول خدا   .2
واست تا با از طریق غنا کسب روزی کند حضرت در جواب  رسید و از او اجازه خ 
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ولی تو راه حرام را انتخاب    ، ای نداری خدا به تو رزق حلال دادهفرمودند: چنین اجازه 
کنی برخیز و توبه کن در غیر این صورت تو را زده و سرت را تراشیده و اموالت را  می 

 ( 871  /2: 1430کنم.)ابن ماجه، برای جوانان مدینه حلال می 

مرا فرمان داد کاردی    رسول خدا است که    از عبدالله بن عمر چنین آمده  .3
دار بلند به نزدش آوردم، آن حضرت نوک آن را تیز کرد،  برای او بیاورم، من کارد دسته 

من چنین کردم، آن حضرت   وگاه به من داد و فرمود: فردا با این کارد به نزد من بیاآن 
های شرابی را از  در آن زمان خیک   -ای مدینه حرکت کرد با اصحاب خود به بازاره 

بودند آورده  خیک   -شام  و  گرفت  من  از  را  کارد  آن  مشاهده  حضرت  که  را  هایی 
گاه کارد را به من داد و به اصحابش دستور فرمود که به  آن  ؛کرد فرمود سوراخ می می 

بازارها بروم و خیک  همراه من بیایند و مرا یاری دهند و به من دستور داد که به همه 
در بازارهای مدینه خیک   من نیز چنین کردم و   ،ای باقی نگذارمشراب سوراخ نکرده 
 ( 132/ 2: 1416ای باقی نگذاشتم.)ابن حنبل،  شراب سوراخ نکرده 

کرد  چنین آمده است که عبدالله ]عمر[ به خدا سوگند یاد می نیز  در روایت دیگری  
های  ب بدان دستور فرمود، این بود که شراب پس از حرمت شرا  که آنچه پیامبر

هایش را بشکنند.)شوکانی،  شده از خرما و کشمش را به زمین بریزید و خم ساخته
1973  :3 /148 ) 

نظیر   دارد   اینالبته  منابع شیعه هم وجود  در  یا    ، روایت  از شکستن  ولی حرفی 
نزول آیات تحریم  پس از  که    چنین آمده است   صرفا    ؛ها نیست سوراخ کردن ظرف 

از منزل خارج شده و به مسجد تشریف آوردند و دستور فرمودند،   شراب، پیامبر
ظرف  آن را  ی  یهاهمه  سپس  آوردند،  بودند  انداخته  شراب  آن  در  خالی  که  را  ها 

 ( 497/  1: 1376؛ ر.ک: زر کشی، 90: کردند.)مائده

به پا بود.  4 از سبب آتش سوال    پیامبر اکرم  ، در روز فتح خبیر آتش فراوانی 
آن حضرت فرمود: چه    .پزندکردند که در جواب به ایشان عرض شد: گوشت می 

پیامبر  گوشتی؟ اهلی.  الاغ  گوشت  کردند:  این  عرض  و  فرمود:  بریزید  را  ها 
بشکنیدظرف  هم  را  آن   .هایش  آیا  خدا  رسول  ای  گفت:  و  شخصی  بریزیم  را  ها 



 

 
 

268 

N

ی 
لم

 ع
مه

لنا
ص

و ف
د

«
وق

حق
ی 

بان
و م

ی 
لام

اس
ه 

فق
ت 

عا
طال

م
» /  

ال
س

جه 
هم

د
 / 

ن 
ستا

تاب
 و 

هار
ب

14
03

 

:  1401)بخاری، .نکه این کار را بکنیدهایش را بشوییم؟ حضرت فرمود: یا ایظرف 
3 /49 ) 

وی در حالی که دو لباس زرد به تن  است  از عبدالله بن عمرو چنین نقل شده    .5
  .داشت بر پیامبر وارد شد. حضرت خشمگین شد و فرمود: برو و این دو را دور بینداز

 ( 203/  8: 1406)نسائی، .گفت: کجا بیندازم ای رسول خدا؟ فرمود: در آتش

که اگر مشاهده کردید شخصی در متاع خود  است  روایت شده    از پیامبر  .6
( و در  63/  2: 1410کند متاعش را آتش کشیده و او را بزنید.)سجستانی، تقلب می 

کننده را آتش زده  و ابو بکر و عمر متاع خیانت   پیامبر خدا  است   جای دیگر آمده
 و او را کتک زدند.)پیشین( 

آنکه مالک اشتر به جریر    از   ران در ماجرای جنگ صفین بعدنگاطبق نقل تاریخ   .7
به خانه جریر    وی به قرقیسا پناهنده شد...؛ و علی   ،بن عبدالله بجلی اعتراض نمود

گاه ابوزرعه بن عمر بن  آن   .اش را آتش زد رفت و ساکنین آن را متفرق کرد و خانه
غیر جریر نیز هست،  های جریر خارج شد و گفت: خدا خیرت دهد در اینجا زمین

از حضرت  مرد    پس  او  و  زد  آتش  نیز  را  آنجا  و  رفت  عامر  بن  ثویر  خانه  به  آنجا 
( و این مجازات به  60:  1404سرشناسی بود که به جریر ملحق شده بود.)منقری،  

ابو اراکه بن مالک و  معتم و حنظله ابن در مورد ابن  دست حضرت علی  ربیع و 
-177 /3تا: شیبانی نیز به وقوع پیوسته است.)ابن ابی الحدید، بی   مصقله بن هبیره

176 ) 

شراب  .8 محل  کشیدن  آتش  به  از  گزارشی  تیمیه  دست  ابن  به  فروشی 
 ( 59تا: نقل کرده است.)ر.ک: ابن تیمیه، بی  منینؤامیرالم

فرمود: »در  ایشان  که  نقل کرده   یامبربهز بن حکیم از پدرش از جدش از پ  .9
ساله است، هر کس با رغبت بپردازد پاداش آن چر، یک شتر یک شتر بیابان   هر چهل

این   .گیرمکس که نپردازد من آن را همراه با قسمتی از مالش از او می برد و آن را می 
بهره آن  در  محمد هم  آل  برای  و  خداست  دستورات  از  نیست«دستوری  )ابن  .ای 

 ( 194تا: اخوه، بی 
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ر تقلبی ]شیری که آب به آن اضافه شده بود[ را به  روایت شده که عمر، شی  .10
 ( 195 :زمین ریخت.)پیشین

های احتکار شده را به آتش  که آن حضرت، گندماست  روایت شده    از علی   .11
 سوزاند.)پیشین(

 نقد و بررسی ادله مشروعیت مصادره در متون فقهی اهل سنت. 5 .1

های مربوط به اصحاب طبق مباحث مطرح شده در علم اصول گزارش  .1
صرفا    پیامبر است  وقاص  ابی  سعد  و  عمر  حجیت   مانند  زمانی 

گردد منجر  خدا  رسول  سنت  نقل  به  که  اجتهاد    ،داشته  از  اگر  ولی 
(  88/  2  : 1388خودشان باشد فاقد حجیت است.)ر.ک: سبحانی،  

ای اعتبار تمام ادله مورد استناد  البته مراجعه به متون اهل سنت به معن
نبودهآن  احادیث   ،ها  صدور  فضای  با  آشنایی  جهت  به  بلکه 

 ها راهگشاست.  و نیز آگاهی از ادله معتبر آن  معصومین

  ،تاریخی مورد مناقشه است های  سند و اعتبار بسیاری از این گزارش .2
نابع  زیرا بسیاری از این اخبار از طریق اهل سنت نقل شده است و در م 

ها نیست؛ و اگر هم برخی از اخبار از طریق  حدیثی شیعه اثری از آن 
ها یافت  محدثین امامیه نقل شده مطلبی در مورد مصادره اموال در آن 

است  نمی  حکومتی  مسائل  از  موضوع  این  ازآنجاکه  ضمن  در  شود. 
ه  ب  ،های ناروا به بزرگان دین زیاد است احتمال جعل حدیث و انتساب 

نقل  چنین  که  پیامبرخصوص  و  اسلام  رحمانی  چهره  را    هایی 
 کند. ای خش و بیرحم را معرفی می مخدوش کرده و از اسلام جلوه 

خانه  .3 سوزاندن  از  حرف  که  روایات  از  برخی  دست  در  به  ها 
زیاد جعل    بر است علاوه    منینؤامیرالم احتمال  نیز  و  ضعف سند 

ممکن است    ،امیهبنی   ال به دست عم  حضرت  سند برای بدنام کردن  
ها در خانه این افراد خصوصیتی وجود داشته باشد که باقی ماندن آن 

لذا آن بزرگوار از بین همه    ،شدهموجب تضعیف حکومت اسلامی می 
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لای  ه زیرا با تتبع در لاب   ،اندها را تخریب نموده اموال این افراد خانه آن 
گردد که خانه  ی تاریخی صدر اسلام این واقعیت روشن م های رش اگز

نبوده معمولی  مسکونی  منزل  اسلامی  شهرهای  در  بلکه    ، بزرگان 
بر  قلعه  کنترل  و  نظارت  که  بودند  نفوذی  قابل  غیر  و  محکم  های 

رو بوده  ه ها برای حکومت با مشکلات جدی روب های داخل آن فعالیت 
به دیگر سخن هر کدام از این خانه  به لانه جاسوسی برای است.  ها 

امنی  معه اسلامی بدل می دشمنان جا اعمال  را  گشت که جای  برای 
به همین جهت حک خرابکارانه منافقین فراهم می  اسلامی   ومت کرد. 

ت به  موظف  چالشأکه  از  پیشگیری  و  جامعه  امنیت  های  مین 
به  ویران  نمودند؛  مراکز  این  کردن  ویران  به  اقدام  است  جامعه  کننده 

بلکه اقدامی   ، ت خائنین دانست توان این کار را مجازاعبارت دیگر نمی 
 پیشگیرانه است.

شاید به خاطر همین اشکالاتی که گفته شد برخی از اهل سنت تمامی  .4
های تاریخی عقوبت و تعزیر مالی را مربوط به صدر شواهد و گزارش 

و برای این ادعا   ،انداسلام دانسته و مدعی نسخ این نوع مجازات شده 
نموده  استناد  نبوی  حدیث  حَق     اندبه  الْمَال  فِی  »لَیسَ  فرمودند:  که 

کا  الزَّ است سِوَی  زکات  مال،  در  موجود  حق  تنها  ماجه،  .«ة؛  )ابن 
1430 :1 / 570  ) 

به مفاسدی که   در کنار نسخ برخی دیگر برای غیر مجاز بودن این نوع عقوبت 
اند: »چنین عقوبتی صلاحیت ندارد  و گفته   جواز این نوع عقوبت دارد اشاره نموده 

رود که با اباحه چنین زیرا ترس از این می   ،ای در مقابل جرایم قرار گیرد عنوان حربه ه ب
 /1  :)پیشین .های واهی مصادره نمایند«مجازاتی حکام ظالم اموال مردم را به بهانه 

زیرا    ، ( از سوی دیگر اباحه تعزیر مالی موجب تفاوت میان غنی و فقیر است 706
 شود.)پیشین(جام جرم جری می غنی توان مالی داشته و به ان

جایز  ازاین   را  مالی  تعزیر  که  یوسف  ابو  کلام  توجیه  درصدد  حنفیه  بزرگان  رو 
داند برآمدند و گفته اند مراد او از مصادره توقیف موقتی مال است تا تنبیه گردد و  می 



 

 
 

271 

ال 
مو

ه ا
در

صا
ا م

ط ب
رتب

ن م
انی

قو
ی 

وق
حق

ی، 
قه

ل ف
حلی

ت
 / 

ی 
له

زال
زی

 ع
ت

حج
 N

زیرا    ، المال بردارد تواند آن را برای خود یا بیت بعد حاکم باید مال را برگرداند و نمی 
از   نماید.)گروهی  تصرف  شرعی  مجوز  بدون  را  دیگری  مال  کسی  نیست  جایز 

مطلقا  354/  37:  1404لفین،  ؤم  را  مالی  تعزیر  عابدین  ابن  لذا  مجاز   (  غیر 
 ( 178/  1415:3دین، بداند.)ابن عامی 

با ابی هریره مصادره را صرفا    نسبت به    برخی دیگر مطابق روایت برخورد عمر 
زیرا این کثرت دلالت بر   ،دانندها کثرت یابد جایز می که اموال آن اموال عمال وقتی 

کند.)پیشین( البته بسیاری از فقهای اهل سنت از مذاهب مختلف ها می خیانت آن 
تعزیر   نوع  این  جواز  به  قائل  و...  تیمیه  ابن  و  قیم  ابن  و  یوسف  ابو  مانند 

( لذا برخی ادعای نسخ عقوبت و تعزیر مالی را  208/  3:  1313اند.)زعیلی،  شده
با این استدلال که بعد از نبی مکرم اسلام هم این نوع عقوبت    ،اندغلط معرفی نموده 

می  انجام  ایشان  اصحاب  و  راشدین  خلفای  نسخ  توسط  ادعای  که  کسانی  و  شد 
  فا  بلکه صر ، کنند هیچ حجتی برای ادعای خود از کتاب و سنت و اجماع نداشته می 

آورد که فقط برای خودش حجیت  مدعی نسخ مذهب اصحاب خودش را دلیل می 
 ( 293/ 2: 1406دارد.)یعمری، 

باآنکه ادله مذکور در منابع فریقین هر کدام خالی از مناقشه نبوده و فاقد قوت لازم  
ها  توان از مجموع این ادله و تظافر آن اما می   ،باشدبرای مشروعیت تعزیر مالی می 

توان مصادره  ولی با فرض جواز تعزیر مالی باز هم نمی   ،جواز تعزیر مالی برد پی به 
زیرا بین مصادره که سلب مالکیت است و   ،عنوان یک مجازات مشروع دانست را به 

باشد. تفاوت ماهوی وجود  تعزیر مالی و جریمه که نوعی الزام به پرداخت مال می 
 دارد. 

 دره و نقد آندلیل مشترک فریقین بر مشروعیت مصا. 6

ها و قابلیت تغییر به  های اسلامی از نظر مرجع تعیین آن با توجه به اینکه مجازات 
ها از سوی شارع تعیین شده و قابل  برخی از این مجازات ،شونددو دسته تقسیم می 

تا: گویند.)محمود عبدالرحمن، بی   «حد»تغییر نیست که در اصطلاح فقهی به آن  



 

 
 

272 

N

ی 
لم

 ع
مه

لنا
ص

و ف
د

«
وق

حق
ی 

بان
و م

ی 
لام

اس
ه 

فق
ت 

عا
طال

م
» /  

ال
س

جه 
هم

د
 / 

ن 
ستا

تاب
 و 

هار
ب

14
03

 

دیگر 554/  1 برخی  و  آن شدهتعداد مشخص   (  تعیین  و  نداشته  فقه  در  ها جزو ای 
 (46: 1434گویند.)عاملی،  «تعزیر»ها اختیارات حاکم است که اصطلاحا  به آن 

برخی از فقها    ؛در مورد نوع تعزیر بین فقهای اسلامی اختلاف نظر وجود دارد  
ندانسته شلاق  در  منحصر  را  هر  ،تعزیر  تع  بلکه  مصداق  را  توبیخی  زیر  نوع 

 (  348/ 10تا: ابن قدامه، بی ؛ 65/ 9تا: ابن حزم، بی اند.)شمرده 

فتوا   مالی  تعزیر  به جواز  معاصر  امامیه  فقهای  از  برخی  دیدگاه  اساس همین  بر 
مقابل  ،(921/  2:  1424خمینی،  امام  اند)داده  در  در    ، ولی  فقها  از  دیگر  برخی 

نموده مالی خدشه  تعزیر  گلپایگانی، صحت  که  90تا:بی   اند.)صافی  بیان  این  با   )
بلکه علامه تصریح کرده    ،ک از فقهای امامیه بر تعزیر مالی فتوا نداده است یهیچ  

:  1420عنوان تعزیر قرار داد.)علامه حلی،    توان بهاست که جرح و گرفتن مال را نمی 
5 /411 ) 

بر جواز  زیرا عدم فتوای فقها    ،باید توجه داشت که این خدشه قابل اعتنا نیست  
خاطر آن بوده که این گونه تعزیر نمودن مجرمین از شئون حکومت  ه  تعزیر مالی ب

( لذا بسیاری از  341/  2:  1409اند.)منتظری،  است و آنان از حکومت برکنار بوده 
متعددی  فقهای متنوع و  ادله  و  مالی سخن گفته  تعزیر  پیرامون جوار    ارائه   معاصر 
گرچه برخی از این ادله از قوت  ا(  55-63  / 1:  1388اند.)موسوی اردبیلی،  نموده 

ها قطع به جواز  توان از مجموع آن اما می   ، کافی برخوردار نیست و قابل خدشه است 
 تعزیر مالی پیدا نمود. 

  ،عنوان یکی از مصادیق تعزیر مالی نیاز به بحث و بررسی دارد   پذیرفتن مصادره به
که قاعده کلی احترام مال  زیرا ماهیت مصادره توأم با سلب مالکیت است درحالی 

مالکیت است  این سلب  از  مانع  آنکه گفته شود همان گونه که در  ،  مسلمان  مگر 
جزر اثیر  المنع«)ابن  التعزیر  »اصل  است:  آمده  تعزیر  لغوی  بی معنی  /  3تا:  ی، 

شیرازی،    ،(228 است)مکارم  گناه  از  بازداشتن  تعزیری  قوانین  وضع  از  هدف 
ثر در بازدارندگی از  ؤهای م پس مصادره اموال نیز که یکی از روش   ،(164:  1425

کما اینکه در برخی از تعاریف    ،باشدجرم است. تعزیر محسوب شده و جایز می 
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عنوان رکنی از ارکان تعریف بیان گردیده    به  اصطلاحی تعزیر نیز عنصر بازدارندگی 
است:    مثلا    ،است  نموده  تعریف  چنین  را  تعزیر  امامیه  فقهای  از  حلبی  ابوصلاح 

ه   سبحانه به لردع المعزر و غیره من المکلفین؛ تعزیر عبارت  التعزیر تأدیب تعبد لل 
فان  است از ادب کردن است   ]از ارتکاب  که به وسیله آن تعزیر شونده و دیگر مکل 
 ( 416: 1403شوند.)ابو الصلاح حلبی،  عمل قابل تعزیر[ منع می 

أدیب »  :است   جزیری از فقهای عامه تعزیر را چنین تعریف کرده عزیر فهو الت  الت 
الفعل هذا  الی  العقوبه  عن  ما  محر  فعلا  یفعل  لمن  زاجرا  الحاکم  یراه  تعزیر  ؛  بما 

به آنچه که حاکم مصلحت  به منظور اینکه مرتکب    ،ببیند  عبارت است از تأدیب 
بازدارد  ممنوع  ارتکاب عمل  تکرار  از  را  (  317/  5:  1424.)جزیری،  «عمل حرام 

که مانع از ادامه  را  شاید به همین دلیل است که برخی از فقهای معاصر هر کاری  
 (97: 1422اند.)مؤمن، مصداق تعزیر شمرده  ،جرم و بازگشت مجرم به جرم شود

برای تکمیل استدلال بر مشروعیت مصادره در این مورد و موارد  توان  می همچنین  
 را مطرح نمود.  «التعزیر بید الحاکم» و« م التعزیرلکل محر  »  مشابه دو قاعده

توان سیطره قاعده احترام مال مسلمان را نادیده گرفت و ادله مذکور  با این همه نمی 
م   ، تواند حاکم بر این قاعده مسلم فقهی باشدنمی  توان برای مجازات مجرم  ی لذا 

 برداری و... را در نظر گرفت.مواردی مانند ممنوعیت فروش و یا ممنوعیت بهره 

  ، قانونگذار حکم به مصادره ابزار و آلات جرم داده است   ، در برخی مواد قانونی 
که این موارد جزو اموال خصوصی محسوب شده و در شرایط عادی مشمول  درحالی 

توان در تحلیل مبنای فقهی موارد مذکور چنین  ولی می  ، شودی قاعده احترام اموال م 
ابزار انجام    های تاریخی از سنت فعلی معصومینگفت که طبق برخی از گزارش 

 . ها گرفته شودبلکه واجب است از آن  ، فعل حرام از مالیت و ارزش افتاده و جایز

ای که  بعد از نزول آیه  اسلامده که پیامبر  شدر منابع متعدد بیان  به عنوان مثال،  
ظرف  که  دادند  دستور  دارد.  شراب  حرمت  بر  صریح  شکسته  دلالت  شراب  های 

محله  379/  2:  1395شود.)ترمذی،   کشیدن  آتش  به  مورد  در  که  آنچه  یا  و   )
)ر.ک: ابن تیمیه،  است   گزارش شده  منینؤفروشی توسط حضرت امیرالمشراب
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کند در مورد  وقاص از پیامبر خدا نقل می بی ( و یا روایتی که سعد بن ا59  : 1425
یا درخت رد گرفتن وسایل وی  ببُ   ی رااحترام مدینه و اینکه هر کس در آن صید کند 

فردی را که از راه    ( و روایتی که پیامبر470/  1:  1410جایز است.)سجستانی،  
،  کردند.)ابن ماجهنمود تهدید به مصادره لباس و وسائل  زدن دف کسب درآمد می 

شود تمامی این روایات از طرق عامه نقل  گونه که دیده می ( همان 872/  2:  1430
نمی  و  ندارند  اتکا  قوت  و  ادلهگردیده  این  اشباه  با  مسل    ، توان  مال  قاعده  احترام  م 

رسد که حکم به مصادره ابزار و آلات جرم  پس به نظر می  ، مسلمان را تخصیص زد 
توان گفت در  پس می     باشد.از وجاهت فقهی می در این ماده و مواد مشابه آن خالی  

ولی در جهت اعمال نامشروع مانند    ،مواردی که خود ابزار و ادوات مشروع هستند
می  قرار  مورداستفاده  فساد  آن   از  ،گیرندترویج  مصادره  برای  دلیلی  شرعی  ها نظر 

عت کرد و  ها در امور نامشروع ممانتوان از استعمال آن بلکه صرفا  می   ،وجود ندارد 
 برای پیشگیری از چنین استعمالی تعزیر مالی یا غیرمالی تعیین نمود.

 : نتیجه

کت .1 در  بررسی  و    هایب اطبق  اموال  ماهیت مصادره  پیرامون  فریقین  فقهی 
ست از: »سلب دائمی  ا  گفت مصادره اموال عبارت توان  می واژگان مشابه آن  

مالک از حقوق مالکانه توسط حکومت و تملیک آن اموال به دولت بدون 
 . عوض«

به این نتیجه رسید که در طول  توان  می تاریخی    هایباطبق بررسی در کت .2
های مجرمین مطرح بوده که  تاریخ مصادره اموال به عنوان یکی از مجازات

ولی از آنجا که  است،  ن داشته  بعد از ظهور اسلام نیز در سیره خلفا جریا
لذا مشروعیت مصادره به عنوان    ،انتساب آن به معصوم مورد تردید است 

شود که مشهور فقها برخی از  با آنکه تصور می   ،رود ال می ؤزیر س   ،مجازات
ولی طبق تعریف ارائه شده از مصادره    ،دانندمصادیق این پدیده را جایز می 

بلکه جلوه هایی از اتلاف مال یا حبس    ،این موارد مصداق مصادره نبوده 
 مال و... است که با مصادره تفاوت ماهوی دارند.
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مشهور فقهای اسلامی اعم از اهل سنت و شیعه مشروعیت مصادره اموال   .3
  ،اندو برای این مشروعیت ادله فروانی بیان کرده   را به عنوان مجازات پذیرفته 

این ادله قابلیت    شدمذکور وارد  ولی با توجه نقدهایی که در متن بر ادله  
 نقض اصل مسلم احترام نداشته و سیطره این اصل قابل تردید نیست. 

ای که هم اهل سنت و هم امامیه برای مشروعیت مصادره اموال  یکی از ادله  .4
با آنکه این مشروعیت   ،اند مشروعیت تعزیر مالی بوده به آن تمسک جسته

ادره اموال مصداق از تعزیر مالی  توان گفت مصولی نمی   ،قابل دفاع است 
ولی  همراه است،  زیرا مصادره همراه با سلب مالکیت  ،  شودمحسوب می 

 پس با هم تفاوت ماهوی دارند.    ،تعزیر مالی الزام به پرداخت جریمه است 

 

 

 آخذ: منابع و م 

 قرآن کریم 

 البلاغه نهج 

منصور − فومشی،  نظم  ،  (1391)اباذری  در  مدنی  احکام  اجرای  قانون 
 ، تهران: نشر خرسندی. وق کنونیحق

محمد − بن  مبارک  جزری،  اثیر  و   ةالنهای،  تا()بیابن  الحدیث  یب  غر فی 
 . ، قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیانالأثر
، لندن: دار الفنون فی طلب الحسبه  ة معالم القرب،  تا()بیابن اخوه، محمد −

 . ج ی کمبر
 نا[.جا[: ]بی]بی، الحسبه، (1425د)ابن تیمیه، احم −
د − محم  بن  علی  حزم،  شاکر، المحلّی،  تا()بیابن  محمد  احمد  تحقیق   ،

 . بیروت: دارالفکر
، بیروت:  مسند الامام احمد بن حنبل،  (1416)ابن حنبل، احمد بن محمد −

 ة.الرسال ةمؤسس
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د امین − ،  المختار علی الدر المختار  حاشیه رد ،  (1415)ابن عابدین، محم 
 ق. 1415بیروت: دار الفکر، 

قدامه − احمدابن  بن  عبدالله  حنبلی،  دارالکتب المغنی،  تا()بی،  بیروت:   ،
 . الاسلامیه

 .، قاهره: دار الرساله العالمیهسنن ابن ماجه، (1430)ابن ماجه، محمد −
 .بیروت: دار صادر،  3چ،  لسان العرب،  (1363)ابن منظور، محمد بن مکرم  −
ابراهیم − بن  الدین  زین  مصری،  نجیم  الرائق،  (1418)ابن  لب البحر  نان: ، 

 .دارالکتب العلمیه

،  الکافی فی الفقه،  ق(1403)الدین بن نجم الدینابو الصلاح حلبی، تقی −
 .اصفهان: کتابخانه عمومی امام امیرالمؤمنین

سلیمان − سجستانی،  داوود  داوود،  (1410)ابو  ابی  محمد  سنن  سعید   ،
 .اللحام، بیروت: دار الفکر

، تهران:  و الادب  ةالکتاب و السنالغدیر فی  ،  ( 1378)امینی، عبدالحسین −
 .بنیاد بعثت

د بن اسماعیل −  . ، بیروت: دار الفکرصحیح بخاری،  ق(1401)بخاری، محم 
 .، تهران: مجدحقوق مدنی، ( 1386)بروجردی عبده، محمد −

ابراهیم − ة  الحکام فی أصول الأقضی  ةتبصر ،  (1406)برهان الدین یعمری، 
 . زهریهقاهره: مکتبه الکلیات الأومناهج الأحکام، 

یونس − بن  منصور  المستقنع،  تا()بیبهوتی،  زاد  شرح  المربع  ،  الروض 
 .مؤسسه الرساله /بیروت: دار المؤید

محمد − الترمذی،  ( 1395)ترمذی،  شرک سنن  حلب:    ة مطبع   و   ةمکتب  ة، 
 . مصطفی البابی الحلبی

عبدالرحمن − الأربعه،  (1424)جزیری،  المذاهب  علی  بیروت:  الفقه   ،
 .دارالکتب العلمیه

، تهران: گنج  ترمینولوژی حقوق ،  (1398)جعفری لنگرودی، محمدجعفر −
 .دانش

عبدالملک  − المولفات ةالجنای  ةموسوع،  (1320)جندی،  دار  بیروت:   ،
 .القانونیه

حسن − بن  محمد  عاملی،  الشیعه،  (1409)حر  آل  وسائل  مؤسسه  قم:   ،
 .البیت
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ه − الل  روح  سید  المسائلتوض،  (1424)خمینی،  انتشارات یح  دفتر  قم:   ،
 .اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

فتحی − المقارن،  (1429)درینی،  اصوله  ةبحوث  و  الاسلامی  الفقه  ،  فی 
 ة.الرسال ةبیروت: موسس 

، بیروت: دار النفائس الفقهاء  ةمعجم لغ،  (1408)رواس قلعه جی، محمد −
 ق.  1408للطباعه والنشر والتوزیع، 

،  تاج العروس من جواهر القاموس،  (1414)دی، سید محمد مرتضی زبی −
 بیروت: دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع.

، بیروت: دار إحیاء الکتب البرهان فی علوم القرآن،  ( 1376)زرکشی، محمد −
 . شرکائه العربیه عیسی البابی الحلبی و

یخ صدر اسلام ، (1378)زرگری نژاد، غلامحسین −  . تهران: سمت ، تار
علی − بن  عثمان  الدین  فخر  کنز ،  (1313)زعیلی،  شرح  الحقائق  تبیین 

لْبِی  . بولاق –، قاهره: المطبعه الکبری الأمیریه الدقائق وحاشیه الشِّ

جعفر  − الاصول،  ( 1388)سبحانی،  علم  فی  امام  الوسیط  موسسه  قم:   ،
 . صادق

 .گل، تهران: انتشارات جنمستثنیات دین، (1390)شاه حسینی، رضا −

د بن علی − ،  نیل الاوطار من احادیث سید الاخبار،  (1973)شوکانی، محم 
 .بیروت: نشر دار الجلیل

جا[: ]بی ،  التعزیر، أحکامه و حدوده،  تا()بیصافی گلپایگانی، لطف الله −
 نا[.]بی
القرآن،  ( 1392)طباطبایی، سید محمدحسین − تفسیر  بیروت: المیزان فی   ،

 .مؤسسه الاعلمی للمطبوعات

احمدطبر − البیان،  (1415)سی،  مؤسسمجمع  بیروت:  الأعلمی   ة، 
 .للمطبوعات

حسن − بن  ابوجعفر محمد  مکتبه ،  3چ  ،المبسوط،  (1378)طوسی،  تهران: 
 . مرتضوی

عیسی − یاسین  الرسائل ،  (1413)عاملی،  فی  الفقهیه  الاصطلاحات 
 . ، بیروت: دار البلاغه للطباعه و النشر و التوزیعالعملیه 

ی،   − حل  یوسفعلامه  بن  الشرعی  ،(1420)حسن  الأحکام  یر  علی   ةتحر
 .، قم: مؤسسه امام صادقةمذهب الإمامی

 .نشگاه تهراندا، تهران: سرگذشت قانون، (139)علی پاشا، صالح −

https://press.ut.ac.ir/publ_3078_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86.html
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